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خلاصه به اين فكر افتاديم كه بايد برنامه ای 
 را در درجه اول برای دانشگاه درست كنيم. 
به عنوان  دانشگاه  در  تمام وقت  سال   10
پرفسور كار می كردم با حقوق ماهی 3500 

تومان. با عيال و بچه ها.
ناگفته نماند آن موقع ها شب می رفتم اتاق 
قرنيه می كردم كه  پيوند  تا 12  عمل 10 
می توانستم همان شب شايد سه برابر حقوق 
خودم را دربياورم. ولي پول براي من مهم 
نبود. مهم هدف بود. هيچ وقت به جيب 
مريض نگاه نمی كردم اصلًا برايم مهم نبود 
كه حق العمل واقعی من چند برابر اين پولی 
است كه مريض می دهد در تمام اين سال ها 
از  يكی  كه  می كردم  فكر  هدفم  به  فقط 
آن هدف ها ساخت يک مركز تخصصی 

چشم پزشكی بود.
 اولين قدم می خواستيم بيمارستان پوستچي 
را پايگاه اوليه كنيم برای شروع كار. بيمارستان 
پوستچي متعلق به خانواده و خاندان مرحوم 
پوستچي بود. مرحوم پوستچي هم خيلي 
علاقه نشان نمی دادند كه بيمارستان را به 
دانشگاه بدهند. بالاخره نامه ای نوشتم به 
برادر پوستچي كه آمريكا بود و بالاخره 
رضايتشان را گرفتيم كه آنجا را به بيمارستان 
چشم پزشكی پوستچي، تبديل كنيم ولی نشد 
و تمام طبقات را به ما ندادند. گفتم ديگر 
جای من اينجا نيست و رفتيم بيرون. با خودم 
گفتم خوب بيمارستان پوستچي نشد حالا 
خودم يک جايي پيدا می كنم. رفتيم هتل 
داريوش شيراز را ديديم و چند جای ديگر 
كه هركدام يک مسئله ای داشت و نمی شد.

تصميم گرفتم خودم يک زمين بخرم كه 
آن هم جور درنمی آمد، يكی را می گفتند 
بار ترافيكی دارد يكی را هم گفتند نزديک 
فرودگاه است و صدا مزاحم بيماران می شود 
و همين داستان ادامه داشت تا انقلاب شد و 
بعد جنگ. من در تمام زمان جنگ هفته ای دو 
روز می رفتم تهران برای مداوای مجروحان 
جنگی. در همين رفت وآمدها بود كه تصميم 

گرفتم اين مركز را در تهران بسازيم.
آمديم و تهران را زيرورو كرديم و به اين نتيجه 
رسيديم كه بله هتل دربند جاي خوبي است. 
ساختمان قديمي هتل دربند را درمانگاه 
می كنيم و اتاق عمل و ساختمان جديدش 

را به قسمت هتلی تبديل می كنيم.
همان زمان من طرح را برداشتم و بردم 
را  ساختمان  نقشه  تا  هاروارد  دانشگاه 
آنجا طراحی كنند و 8000  مهندس های 
دلار از جيب خودم هزينه طراحی را دادم 
و نقشه را برداشتم و برگشتم ايران. يک 
جديدترين  با  چشم پزشكی  بيمارستان 
كه  كنم  عرض  جهان.  مهندسی  طراحی 
سران سه قوه علی الظاهر موافقت كردند و 
به پول آن روز 35 ميليون دلار بودجه در 

نظر گرفتند كه اين مركز راه بيفتد.
اما يكی از همكاران سنگ اندازی كرد و كار 
به سرانجام نرسيد و من مجدداً به شيراز 
فكر كردم. چند سال تلاش كرديم تا همين 
بيمارستانی كه می بينيد ساخته شد و من 
رفتم امريكا و تمام تجهيزات را با 4 كانتينر 

مستقيم فرستادم شيراز.

مرگ را تجربه کردم و 
ماندن را  انتخاب کردم

سپید: »پرفسور »علی اصغر خدادوست«، بزرگترين 
جراح چشم پزشک ايرانی مقيم آمريكا به كما رفت.

او به علت عارضه قلبی در يكی از بيمارستان های آمريكا، 
بستری شد و پس از عمل جراحی بای پس به كما رفت.«

خبر به همين كوتاهی بود ولی برای جامعه پزشكی ايران 
شوک بزرگی بود. خوشبختانه اين شوک زياد طول نكشيد 
و استاد از كما خارج شدند و بلافاصله بعد از بهبودی 
به شيراز برگشتند. استاد درباره اين تجربه شان می گويند:
»مرگ را تجربه كرده ام و تجربه زيبايی بود،به من اجازه 
اكنون  و  كنم  انتخاب  ماندن  و  بازگشتن  بين  كه  داد 
خوشحالم كه آن روز، بازگشتن را انتخاب كردم. انسان 
با هدف برای رسيدن به مقام شامخ انسانی و خدايی شدن 

منِ  شايسته  بايد  همواره  بنابراين  است،  شده  آفريده 
خدايی رفتار كرد.اين روزها بسيار با نگاه بصيرت، به 
خود نگاه می كنم، اينكه از كودكی تاكنون درس خوانده، 
تلاش كرده و ديروز و امروز را سپری كرده ام، با چه 
و  آمدن  به دنيا  بازی  اين  از  هدف  است؛  بوده  هدفی 
مردن چيست.  بدن يک قفس و قالب است كه بنيان 
انسان را شكل می دهد و دست وپا، كليه، كبد، ريه و 
ديگر اجزا برای حفظ پديده ای درون اين قفس است. 

همه كوشش های ما در زندگی، راست می گوييم، دروغ 
می گوييم، خوراک می خوريم و ديگر موارد، برای اين 
قفس است اما گاه اين قفس پا را از گليم خويش فراتر 
می نهد. من، قسمتی از خداست و وقتی اين قالب و 
قفس را به زير خاک می رود، من به مبدأ خلقت خود 
بازمی گردد. هرچه می گذرد مغز بشر بزرگ تر و قدرتش 
در زوايای زندگی بيشتر می شود. سعی كنيد با اين من 

كه از خداست، آنگونه كه حق آن است، رفتار كنيد.

درنگ
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  علی توللّی
فوق تخصص ویتره وریتین

سپید: او يكی از اولين چشم پزشكانی است كه از ابتدای 
تاسيس بيمارستان فوق تخصصی چشم دكتر خدادوست 
تا امروز از همكاران نزديک ايشان است. او و تيم جراحی 
بيمارستان چشم دكتر خدادوست توانستند با كاشت تلسكوپ 
مينياتوری چشم در سال 92، ايران را به رتبه سوم در سطح 

جهاني در اين نوع از جراحی برسانند.
 علی توللّی تنها فوق تخصص سرطان شناسی چشم از 
امريكا در جنوب كشور و تنها فلوشيپ مديكال رتينا از دانشگاه كلمبيا در نيويورک است كه توانست اولين ايمپلنت 
آزوردكس داخل چشم را در خاورميانه در سال 89 با موفقيت انجام دهد و تاكنون بيش از 250 مورد از اين نوع 
جراحی را انجام داده است. او با اشاره به سابقه ده ساله همكاری خود با استاد خدادوست می گويد: »زمستان 1384 
فلوشيپ ويتره و رتين را در دانشگاه شهيد بهشتي تمام كردم، در آن زمان استادان دانشگاه ها، براي درمان و جراحي 
بيماران بيمارستان دكتر خدادوست از تهران به شيراز می آمدند، لذا حضور چشم پزشک ساكن شيراز براي فعاليت در 
آن بيمارستان بسيار ضروری بود و من از آن زمان تا حالا به صورت تمام وقت در بيمارستان دكتر خدادوست فعاليت 
می كنم. تأسيس و راه اندازی اين بيمارستان با امكانات بديع و تجهيزات به روز دنيا، يكي از نشانه های بزرگ منشی، 
همت عالي و پشتكار خستگی ناپذير استاد است، كه براي فارغ التحصيلان تازه كار و نو سوادی چون من، شرايطي بسيار 
مناسب را فراهم می كند كه می تواند باعث پيشرفت، بالندگي و تبلور توانايی ها و استعدادهاي بالقوه شود و اگر من 
امروز توانستم به موفقيت و مهارت هايی برسم، مرهون ايستادن بر روي شانه های بزرگاني مانند جناب استاد خدادوست 
است. از بارزترين و منحصربه فردترين ويژگی های استاد، اشتياق و علاقه به يادگيري و ياددادن است كه حتي در سن 
80 سالگي هم همچنان به آن همت دارند و برای آموزش آنچه خود می دانند دريغ نمی كنند و با سعه صدر و آرامش در 

اختيار دانشجويان و همكارانشان قرار می دهند.

سیدکمال خرازی 
وزیر پیشین امور خارجه، رییس شورای راهبردی روابط خارجی ایران 

در آیین نکوداشت کمیسیون ملی یونسکو از پرفسور »علی اصغر خدادوست«

سپید: سابقه آشنايی من با پرفسور خدادوست مربوط به 25سال قبل می شود، در زمان تصدی مسووليت نمايندگی دايم 
ايران در سازمان ملل متحد، با اين حكيم آشنا شدم. در آن هنگام و پس از دوره هشت ساله دفاع مقدس، ماموريت داشتم 
پيوند و ارتباطی با ايرانيان مقيم آمريكا ايجاد كنم. در آن زمان به دلايل مختلف، ايرانيان مقيم آمريكا ارتباط زيادی با داخل 
كشور نداشتند ولی يكی از چهره هايی كه به شكل گيری اين ارتباط كمک كرد، پرفسور خدادوست بود. ايشان به جمع كردن 
ايرانی های مقيم آمريكا دور هم و ايجاد تشكل های تخصصی با حضور آنها كمک كرد و از آنجا كه حضور وی بی پيرايه، 
صادقانه و با نيت خالص بود، حضورش در اين فرآيند بسيار موثر بود. ايشان نه تنها در علم پزشكی خدمتگزار مردم بود بلكه 
به كشور خود عشق می ورزيد، با كمک پرفسور خدادوست 
موفق شديم ارتباط ميان ايرانيان مقيم آمريكا با داخل كشور 
را برقرار كنيم. وی يک سرمايه ملی متعلق به كشور و 
ملت ايران است و همت وی در انتقال دانش به جوانان 
ايران ستودنی است. همت و پشتكار ايشان در ساخت و 
راه اندازی بيمارستان چشم پزشكی در شيراز نشان داد كه 
وی خود را وقف ايران و مردم اين سرزمين كرده است 
و به خوبی نشان می دهد كه وی تنها يک پزشک نيست، 
بلكه يک حكيم است. حكيم، علاوه بر جسم انسان ها، به 
روان آنها نيز توجه دارد، به همين دليل اين شخصيت بزرگ 

در خور قدردانی است.
او يک حكيم واقعی است.

 دکتر ملک حسینی 
پدر پیوند کبد ایران

سپید: سيدعلی ملک حسينی جراح و عضو هيأت علمی 
دانشگاه علوم پزشكی شيراز و از چهره های ماندگار، 
همچنين از اعضای اوليه كادر پزشكی بيمارستان تخصصی 
و فوق تخصصی دنا در شيراز است. ملک حسينی نخستين 
پيوند كبد در ايران از فرد زنده به زنده را انجام داد و در 
دائرةالمعارف پزشكی به عنوان پدر پيوند كبد در ايران 
معرفی شد. او درباره شناخت خود از استاد می گويد:»استاد 

خدادوست بسيار بزرگ تر از چيزی است كه من بخواهم درباره ايشان صحبت كنم. او معروف ترين و بزرگ ترين چشم 
پزشک ايران است كه جامعه چشم پزشكی ايران مديون و مرهون تلاش های ايشان است. در كل دانش چشم پزشكی 
جهان ايشان دارای يک سبک مخصوصی هستند كه دستاوردهای شان به نام خودشان مطرح است. دكتر خدادوست از قبل 
از انقلاب چهره معروف و دوست داشتنی ای در شيراز بودند و تا همين امروز همه مردم ايشان را می شناسند و دوستش 

دارند. شخصيت كاريزماتيک و مهربانی كه هر كسی را مجذوب خودش می كند.
شخصيت ايشان ويژگی های منحصر به فردی دارد، ضريب هوشی، حافظه، قدرت بيان و منش اجتماعی ای كه دارند بی 
نظير است. مردی كه در اوج شهرت جهانی اش حتی لحظه ای در قيد و بند ماديات و تجملات نبود و بی هيچ چشم داشتی 
سالی يک ماه به ايران برمی گشت و بيماران بی بضاعت را جراحی می كرد. از آن شخصيت هايی هستند كه آدم غبطه 
می خورد كه چرا نمی تواند همانند او باشد. در تمام اين 60 سالی كه طبابت كردند هميشه به بيماران شان احترام گذاشتند، 
برای ايشان بيمار محترم است بدون در نظر گرفتن جايگاهش و عنوانش. بيمار ها را به يک چشم می بيند و به همه احترام 
می گذارد. به نظر من ايشان يک حكيم واقعی است و بعد يک طبيب حاذق و كاركشته. بايد در اين روزگاری كه ما دچار 
فروپاشی اخلاقی هستيم وجود آدم هايی چون دكتر خدادوست را مغتنم بدانيم و ايشان را به عنوان يک الگوی كامل اخلاقی 
به جامعه جوان پزشكی كشور معرفی كنيم. مردی كه هيچ وقت موقعيت و ثروت نتوانست انسانيت و اخلاقش را تحت 
الشعاع قرار دهد. به عقيده من تمام اين ويژگی ها مرهون دو مورد است يک علم و تخصص بی نظير ايشان و احاطه فوق 
العاده ای كه به اين حوزه دارند و بعد منش و رفتار خاضعانه و خاكی ايشان و زندگی ساده ای كه دارند و نگاه انسانی شان 

به دنيا ست. پزشكی شيراز بی شک مديون وجود ايشان بوده و خواهد بود.
عباس عطارزاده 

استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سپید: آشنايی من و استاد به نزديک چهل سال قبل برمی گردد. 
در سال 1354 بود كه دستياری چشم را در دانشگاه شيراز 
شروع كردم، ايشان در تدريس عاشقانه كوشا بودن، در ابتدا 
درک مطلب برای ما كه تازه دوره را شروع كرده بوديم چندان 
مفهوم نبود.  معلم واقعی بودن ايشان را زمانی درک كردم كه 
ديدم علاوه بر استاد علوم چشم، الگو و اسطوره اخلاق در 

رفتار و كردار با بيماران بودند كه آن رابطه بيمار، استاد و شاگرد را به ما می آموخت؛ و چه توانمند اين رسالت را در 
مورد همكاران جوان خود به انجام رساندند. از خصوصيات ديگر ايشان انتقال دانش خود تا آخرين ذره به همكاران 
همراه با رفتار برادرانه جهت تدريس، سلوک، اخلاق نيكو و عشق ورزيدن به بيماران بود. همواره تلاش داشتند كه 
شاگردان خود را طوری تربيت كنند كه شايد روزی بهتر از خود استاد شوند. از خصوصيات بارز استاد نگاه داشتن 
حرمت همكاران و القاء خود باوری صحيح به آنها جهت پيشرفت در زمينه علم، كار و اخلاق بود. بحق می توان 
گفت كه چشم پزشكی نوين را به نحو احسن در خطه فارس و در نهايت در كل مملكت گسترش داده، بدون 
چشمداشت و منت گذاشتن بر سر شاگردانشان. استادی بودند عاشق اين كه شاگردانشان از خودشان بهتر شوند و 
بتوانند راه ايشان را ادامه دهند. اغراق نيست كه بگويم عاشق اين مملكت و مردم آن هستند و برای من معلم برتر، 
برادر دلسوز و راهنمای مسير بودند. عشق  می ورزيدند كه ياد بدهند و يار و ياور همكاران خود باشد، از پيشرفت 
همكارانش لذت می برد. هيچ گاه نديدم كه از كسی بدی بگويد و هميشه نكات مثبت افراد را می ديدند، انگاركه 

اطرافيان هيچ نكته منفی در وجودشان نيست.
تكه كلامی از ايشان را فراموش نمی كنم كه قابل ذكر است:

»هيچ استادی كار خود را خوب انجام نداده اگر شاگردانش از او بهتر نباشند«
و بحق كه اين را از صميم قلب می گفتند و سعی در عمل آن داشت، خدادوست يعنی به تمام معنی معلم علم و 

اخلاق و عاشق پيشرفت علم چشم پزشكی در ايران و دوست و ياور بيماران خود.
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